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 1395 زمستان )،111م (پياپي چهارشمارة دوم،  و بيست سال هاي اجتماعي اسلامي،پژوهش

 

 هاي دينيزيستي در آموزهساده
 و نقش آن در استحكام خانواده

 1محمد نجفي 

 2نفيسه هاشميان 

 3سمانه سلطاني نژاد 

 4كمال نصرتي هشي 

 چكيده
ترين جايگاه براي تأمين نيازهاي انسـاني و بهتـرين بسـتر بـراي     اسبخانواده من

ــت    ــي اس ــش روان ــت و آرام ــاد امني ــردي و    ،ايج ــاي ف ــياري از نيازه ــه بس ك
گردد. در عصر حاضر، نظام خانواده دچار شناختي انسان در آن تأمين ميروان

كه به تدريج آن را به سستي و تزلزل  ،هاي جدي شده استمشكلات و چالش
مقـدس بـيش از گذشـته ضـروري بـه نظـر        كشاند، بنابراين تقويت اين نهاديم

 همان طور كه عيان است عوامل زيادي در تقويت اين نهـاد مؤثرنـد،   .رسدمي
اين پژوهش با مراجعه بـه   زيستي است؛ بنابراين دركه يكي از اين عوامل ساده

                                                                 
 .09/11/1395ـ تاريخ پذيرش:  24/03/1395تاريخ دريافت:  
 تربيتي دانشگاه اصفهان (نويسندة مسؤول)استاديار گروه علوم . 1
 تحقيقات آموزش، دانشگاه شهيد باهنر كرمانكارشناس ارشد . 2
 . كارشناس ارشد دانشگاه اصفهان رشتة تاريخ و فلسفة آموزش و پرورش3
 Kamalnosrati1367@yahoo.com                   . دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه اصفهان4
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و برخــي  زيســتيمنــابع دينــي و بــه روش تحليلــي اســنادي، بــه تعريــف ســاده 
ــطلاحات و واژه ــفة     اص ــت و  فلس ــپس اهمي ــد، س ــاره ش ــابه آن اش ــاي مش  ه

 ، همچـون زيسـتي زيستي در اسلام مورد تحليل قرار گرفت و به آثار سادهساده
گــذاري، قــدرت و آزادي اشــاره و آســودگي، موفقيــت در زنــدگي، ســرمايه

ر گرايي مطـرح اسـت كـه از آثـا    زيستي، تجملمشخص شد كه در مقابل ساده
سازي براي گناهان، گسترش فقر در جامعه، تبديل توان به زمينهبار آن ميزيان

ارزش به ضد ارزش، اسراف، ناتواني در انجام وظيفـه و فراموشـي يـاد خـدا و     
 زيســتي بــر اســتحكامســاده ريتــأثقيامــت اشــاره كــرد و در نهايــت بــا بررســي 

 براســاس مــتنهــا نقــش اثرگــذار آن آشــكار گرديــد كــه در نهايــت خــانواده
 .ها ارائه شدزيستي در خانوادهسازي سادهكارهايي براي پيادهراه

 .هاي دينيزيستي، زوجين، آموزه: استحكام خانواده، سادهواژگان كليدي

 مقدمه
 ونهاد مقـدس اجتمـاعي و دينـي اسـت كـه بسـياري از نيازهـاي فـردي          خانواده،

ترين نظام بـراي تـأمين   گردد. خانواده مناسبيشناختي انسان در آن تأمين مروان
منيـت و  ابسـتر را بـراي تـأمين     و معنوي بشر است و بهترين نيازهاي مادي، رواني

ه آرامش رواني اعضاء، پرورش نسل جديد، اجتماعي كـردن فرزنـدان و بـرآورد   
سـاز رشـد و تكامـل    سـازد. خـانواده زمينـه   كردن نيازهاي عاطفي افراد فراهم مـي 

ش مـذهبي  و پـرور  هـاي اجتمـاعي  بـوده و در كـاهش انحرافـات و آسـيب    فردي 
 ).1386گروهي از مؤسسات، ( كودكان اثر دارد

هـاي  بنابراين ضرورت دارد در جهت استحكام و دوام اين نهاد مقـدس، گـام  
يدات مؤثري برداشته شود. عوامل مختلفي از جمله همساني (كفويت) زوجين، تق

غيره،  وزيستي گي، رفق و مدارا، داشتن فرزند، سادهمذهبي، روابط درون خانواد
 كام و تقويت خانواده نقش داشته باشد.تواند در استحمي

معنـوي  و مـادي   ،اجتمـاعي  ،زنـدگي فـردي  توانـد در  يكي از عواملي كه مي
داشته باشد و به نوبة خـود در دوام و اسـتحكام خـانواده مـؤثر     انسان تأثير بسزايي 
تـر بـه   متأسفانه كـم  كه گرايي است؛زيستي و پرهيز از تجملهباشد، قناعت و ساد

متعالي  هايارزشاز نظر فرهنگ ديني، يكي از  در حالي كهآن توجه شده است، 
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 .آيدميبه حساب 
ايـد  را رعايـت نم  رويميانـه كسى كـه در زنـدگى   « :ندفرمود اكرمپيامبر اكرم

كنـد، او را محـروم    يروزيـاده و كسى كه اسراف و  دهدميخداوند او را روزى 
بايد در اتخـاذ روش  ن مسلمانان، بنابراي ؛)259صق، 1409(حر عاملي، » سازدمي

 طافـرا راه  هبگري گام نهند و نه نه در راه تفريط و صوفي رو باشند،ميانهزندگي، 
را  انـدوز ثـروت     هود شوند؛ نه راه ي زر و زيور دنيا بردةو اسير و  رفته زدگيرفاه و

ل قـدم  تـارك دنيـا را، بلكـه در صـراط اعتـدا                         ِ    نه راه راهبـان مسـيحي    برگزينند و
ايـن  « :خوانـده اسـت  » امت وسـط «را به عنوان  مسلمانانچرا كه خداوند  ؛بردارند
» 1اشـيد ... ب گـواه  مـردم  بـر  تـا  قـرار داديـم  ) معتدل و( ميانه امتى نيز، را شما چنين

 همـة ل در و نـه تفـريط؛ معتـد   نه كندرو و نه تندرو، نه در حد افراط  ؛)143(بقره/
 .، از جمله امور ماديهاارزش

در عصر  گراييمصرفعوامل قدرت و ثروت و ترويج فزايندة رشد از طرفي 
 حاضر، خطر روى آوردن بـه زنـدگى تجملاتـى و فـرو رفـتن در مـرداب دنيـا را       

 ت.افزايش داده اس
 وممفهــبــا طلبــد كــه بــار زنــدگى تجملاتــى مــىوضــعيت فــوق و آثــار زيــان

و تمام به  بستگى تاماز خطرات دل تا بيشتر آشنا شدهو آثار مثبت آن زيستي ساده
 م.گرايى در امان بمانيمواهب دنيوى و تجمل

 زيستيمفهوم ساده
 از ابهـام و  ايهالـه اخلاقـي ديگـر در    هـاي واژه، مثـل بسـياري از   واژهمفهوم اين 

ه به درستي مشخص نشـد  و حدود و چارچوب و معناي آن باقي ماندهگويي كلي
كـه   ا تعريفـي بايد با تعريفي جامع و مانع يا دست كم ب ـ ،ابتدادر  ،از اين رو .است
 شود.آن را آشكار سازد، در بررسي آن تلاش واژة 

هاى دانا به زندگى ناپايدار دنياست كـه در پرتـو آن،   زيستى، پاسخ انسانساده
زيستى با نوع شـناخت انسـان   ده، سابنابراين .شودآرامش درون و برون حاصل مى
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زيستي مورد نظر اسلام عبارت است سادهت. و نگرش او به زندگى دنيا مرتبط اس
زنـدگي و   زائدعدم دل بستگي به مظاهر دنيا و رهايي از تجملات و تشريفات  از:
زيسـتى بـا   سـاده  اسـت.  زدگـي رفـاه و  گرايـي تجملبودن كه مقابل آن،  پيرايهبي

زهد، «گويد: مى رىمطهرى شهيدرغبتى، ارتباط تنگاتنگى دارد. مفهوم زهد و بى
هاى معنوى و اخـروى دارد،  بستگىو زاهد از آن نظر كه دل ؛حالتى است روحى

تـوجهى تنهـا در فكـر و    اعتنـايى و بـى  اعتناست. اين بىبه مظاهر مادى زندگى بى
هـد در زنـدگى   يابد. زاضمير پايان نمى ةانديشه و احساس قلبى نيست و در مرحل
 گرايـي لـذت  تجمل و سازد و ازخود مى ةعملى خويش، سادگى و قناعت را پيش

گيرى از ماديات جهان آنها هستند كه به حداقل تمتع و بهره زهادنمايد. پرهيز مى
دو  ،بـا ايـن توصـيف، مفهـوم زهـد      ).214، 1389شهيد مطهري، (» انداكتفا كرده

عملـى  مرحلة بستگى به دنيا و بى آن، عدم دلقل ةمرحل ؛قلبى و عملى دارد مرحلة
تـوان  زيسـتى اسـت. پـس مـى    آن، اكتفا كردن به حداقل ابزارهاى زندگى و ساده

سـازد؛  راه را براى تحصيل زهـد حقيقـى همـواره مـى     ،راستين      ِزيستى ساده گفت
واداشـتن خـود بـه زهـد و     «آمـده اسـت:    علـى    كـه در روايتـى از امـام علـى     چنان
، الكلـم  درر(غـررالحكم و  » 2گـردد ى به حالت درونى زهد مـى زيستى، منتهساده
از كوتـاه   اسـت  عبـارت زهد از دنيا «د: نفرمايدر جاى ديگر مىايشان  .)291، 1ج

البلاغه، (نهج» 3محرمات برابر در پرهيزو  هانعمتكردن آرزو و شكرگزاري برابر 
ن گـام زهـد،   نخسـتي «د: ن ـفرمايدر جاى ديگـر مـى  )؛ همچنين 80خطبة  قسمتي از

 .)384، 2ج  دررالكلم،(غررالحكم و » 4است) زيستىتزهد (ساده
ه ب ـتوان گفت: زهد، مربوط به گرايش باطنى و قلبـى انسـان   در يك جمله مى

تـوان  زيستى، ناظر به زندگى فردى و اجتماعى افراد اسـت و نمـى  دنياست و ساده
بسـتگى بـه   ى از دلگرايـى، حـاك  زيستى، به زهد رسيد. تجمـل سادهروحية بدون 

 .دنياست كه با زهد در تضاد است
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  پژوهش ةمروري بر پيشين
         ته كه از                 ي اندكي صورت گرف  ها     پژوهش                        زيستي و استحكام خانواده              در زمينة ساده

    صلاح  ا            ) تحت عنوان     1388                                   به تحقيقي كه  توسط مرداني و كابلي (      توان ي م     جمله 
   در       آنهـا    .           ، اشـاره كـرد     شـده      انجـام       زيسـتي                               الگوي مصرف در پرتو فرهنـگ سـاده  

  ه                                                                تحقيق خود به اين نتيجه رسـيدند كـه يكـي از مشـكلات جوامـع بشـري، ناديـد       
   .     د اسـت                                        ي در مصرف مال  و عدم تـوازن هزينـه و درآم ـ    رو   انه ي م               گرفتن اقتصاد و 

     ه بـه                                        زيستي را  نوعي سرمايه دانسته كه با توج ـ                         وي  درست مصرف كردن و ساده
       ار خـود                                   شر، انسان بايد براي نيازهاي مانـدگ                                زندگي محدود و نيازهاي گوناگون ب

   ن ي  تـر    مهـم   ز  ا             ي و تكامـل را     بـال    سبك                          ي كند، آنان همچنين آرامش،     گذار ه ي    سرما
     اند.            زيستي دانسته            ي فرهنگ ساده         دستاوردها
    اده                       انديشي در استحكام خـانو                              ) در پژوهشي به بررسي نقش مثبت    1388      نوري (

                     انواده از صـفت شخصـيتي                                           پرداخت و بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه اگـر اعضـاي خ ـ       
      ؛ يكـي                                ة پايدار و مستحكمي خواهند داشت      خانواد                       انديشي برخوردار باشند،     مثبت

           شـتر همسـران            انـديش، بي       ي مثبـت   ها   زوج                       ي اين تحقيق اين بود كه   ها    افته         ديگر از ي
  .     دانند ي م   گر             خود را حمايت

    حثـي   ب                                                    ) در تحقيقي با عنوان عوامل تحكيم و استحكام خـانواده،      1389      نوري (
           ن راسـتا بـه                    انجـام داد و در اي ـ     هـا        خـانواده                                   پيرامون بسترسازي مناسب براي ايجـاد  

       يارهـاي                                      ي زن و شوهري به فرزندان و توجه به مع  ها   نقش                    اصولي از جمله آموزش 
       نخسـتين       كنـد  ي م ـ               وي همچنـين بيـان      .                                    ديني در تشكيل خانواده اشاره كرده اسـت 

                 ســالم و حفــظ كــانون                                                اعضــاي خــانواده، يعنــي زن و شــوهر بــراي ايجــاد روابــط 
  و    ف ي ا  وظ ـ                                   ي لازم، برخـوردار باشـند و در آخـر نيـز       هـا      مهـارت                  خانواده، بايـد از  

    ت.                                                     يي كه زن و شوهر در قبال يكديگر دارند را بيان كرده اس  ها ت ي  ول ؤ  مس
                            هاي ديني در تربيت و استحكام                    نقش التزام به آموزه           ) در بررسي     1389       پناهي (
                            ثر در تربيت و اسـتحكام آن از   ؤ            ده و عوامل م     خانوا     رسد؛                به اين نتيجه مي         خانواده
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        در متون                                         هاي ديني مورد توجه جدي قرار گرفته است.                      مباحثي است كه در آموزه
                                                  اعتقادي و عبادي زيادي وجود دارد كه التزام به آنهـا               هاي اخلاقي و          ديني توصيه

     شود.                                       باعث تقويت و تربيت و استحكام خانواده مي
                       زيسـتي و نقـش آن در رشـد             زهد و ساده    رسي        ) به بر    1392               زاهدي و كريمي (

          يج پژوهش        ترين نتا   مهم    كه   ،  ند ا ه      پرداخت                                      فردي و اجتماعي از منظر آيات و روايات
     اعي،     اجتم ـ  و                     زيستي در زندگي فـردي                                   اين است كه نهادينه شدن زهد و ساده     آنها 

        فـردي و          سـاز رشـد          كه زمينه   ،                           ثيرگذار و بنياديني خواهد شد أ                   منجر به ظهور آثار ت
      يـوي و               پرسـتي، رشـد دن            پذيري و حـق                             شود. اين آثار عبارتند از: حق        تماعي مي  اج

  ،                                                                 اخروي، آسودگي خاطر، رشد فكري و رفتاري، شناخت عيوب دنيا، رشد عملي
   و                                                               عزت نفس، رشد اقتدار و صلابت، دوست داشتن مومنان، رشـد هـدايتي، علـم    

   شــد                         هــا، رويــش حكمــت و بصــيرت، ر                               هـدايت، رشــد فراگيــر در تمــامي عرصــه 
  و                                                                   اعتقادي، گفتاري و رفتاري، و درك وضعيت محرومان، رشد رواني محرومان

   د.                                رشد اخلاقي زاهدان را به همراه دار
                         سـبك زنـدگي اسـلامي در پرتـو                      ) پژوهشي بـا عنـوان       1393                مرداني و كابلي (

      رمايه  س ـ            زيسـتي، نـوعي       ساده                                ، انجام دادند و اذعان داشتند كه      زيستي          فرهنگ ساده
   اي        ي نيازه                                                زندگي محدود و نيازهاي گوناگون بشر بايد انسان برا                 است. با توجه به

     نسـان   ا                                           گذاري كند. در سير الي االله كه هدف نهـايي خلقـت                     ماندگار خود سرمايه
     ز طـي                            چـرا كـه وابسـتگي، انسـان را ا       ؛        بالي است                           است، بهترين زاد و توشه، سبك

    تي،    زيس ـ   اده                                               دارد و در نهايت آن كه سبك زندگي در پرتو فرهنگ س          طريق بازمي
   د.                                                      آرامش، تعالي و تكامل را براي همگان به ارمغان خواهد آور

     تـوان                                يي كـه در ايـن بخـش صـورت گرفتـه مـي        ها     پژوهش                در نگاهي كلي به 
   ي      اختصاص ـ       بـه طـور      كـه      منـد            منظم و هدف   ي              مطالعه و پژوهش               گفت به طور كلي 
         د تـاكنون              ها، بررسـي كن ـ                                   زيستي را در دوام و استحكام خانواده                ابعاد مختلف ساده

                                 اصــلي پــژوهش حاضــر آن اســت تــا بــدانيم   ة ل أ                             انجــام نيافتــه اســت؛ بنــابراين مســ



 

اده
س

وزه
ر آم

ي د
يست

ز
اده

خانو
كام 

ستح
در ا

ن 
ش آ

و نق
ني 

 دي
هاي

                                                 هاي اسلامي چه اهميت و جايگـاهي دارد و چـه اثراتـي در         آموزه          زيستي در    ساده
                    كارهاي لازم را ارائـه                                 گذارد تا بتوان در اين زمينه راه     ها مي ه            بنيان خانواد        استحكام 

     داد.

  زيستي در اسلامساده اهميت
         سنگ و از                                       هزينه بودن از منظر اسلام ارزشي است گران                 زيستي، قناعت و كم    ساده

            و خوبـان همـه      ء       و اوليـا    ء         كـه، انبيـا            نخسـت ايـن    ؛                       چند جهت حائز اهميـت اسـت  
                              زندگي خود را بـر اصـل سـادگي بنـا        ،                                  زيست بودند و از روي اراده و اختيار    ساده
         منـد بـود،                 انـات دنيـا ارزش                                             كردند. اگر برخورداري از لذايذ و شـهوات و امك   مي

           ثروتمنـدان                        سـاخت و آنـان را از ميـان                                        خداوند بايـد پيـامبرانش را برخـوردار مـي    
                       ه همگان را به سوي آنها    توج   ،                                      گزيد و با مال و ثروت و جلال و شكوه مادي    برمي

   ة      در خطب ـ  ي  علـي                       نخواسته است. امـام علـي        گونه ن ي     خدا ا    كه ي   حال         كرد، در      جلب مي
                           خواست بـه هنگـام مبعـوث سـاختن                  اگر خداوند مي «    د: ن ي    فرما  مي        البلاغه   نهج     192

                           خرم و سرسبز را بـه روي آنـان      ي  ها                   ها و معادن طلا و باغ                    پيامبرانش، درهاي گنج
                                           خواست پرندگان آسمان و حيوانات وحشي زمين را              گشود و اگر مي          بگشايد، مي

                   كـرد امتحـان از ميـان                           داشـت، اگـر ايـن كـار را مـي                             همراه آنان گسـيل دارد، مـي  
                                                                  اما خداوند پيامبران خويش را از نظر عزم و اراده، قوي و از نظر ظـاهر       ...   رفت  مي

         نيـازي پـر              ها را از بي        ها و چشم                                              فقير و ضعيف قرارداد، ولي توأم با قناعتي كه قلب
ين ومين       معصومين   ة         كه در سير         دوم اين  .  » 5   ...   كرد  مي                   زيسـتي بـه عنـوان يـك            از سـاده   و

                    انـد. بـراي مثـال حضـرت                   را بـه آن سـتوده                     و پارسايان و نيكان        ادشده ي         ارزش والا 
      تمجيـد        گونـه    ن ي ـ           رود از او ا           بـن صـوحان مـي      ة    صعصـع               وقتي به عيـادت   ير امير    امير
     تا،  بي        يعقوبي، (  »  6  اي     هزينه                  ام ياوري نيكو و كم                          همانا تو تا آنجا كه دانسته«     كند:   مي

   بـر    ي     علـي                                                      بن صوحان در ميدان پيكار جمل بـه شـهادت نائـل شـد، علـي        د ي   . ز)204
                              خداوند تو را رحمت كند اي زيد!  «        ستايد:        او را مي      گونه ن ي         نشسته و ا           بالاي سر او 
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              بـا توجـه بـه دو      .  )   211 ق،1403مجلسي،  (   » 7                خرج و پركار بودي              به راستي كه كم
ي  علي        امام علي             روايت مذكور،         بـه ايـن     »    زيـد  «  و   »      صعصـعه  «      كمـالات     ة          از ميان هم ـ   

          گـاه ارزشـي    ي     تـا جا      كنـد  ي                                              ويژگي مهم آنان (كم هزينه و پركار بـودن) اشـاره م ـ  
  ،            خبـاب بـن ارت     ،    حضرت           همچنين آن                            زيستي براي همگان مشخص گردد.     ساده

                    خداوند خبـاب بـن ارت  «                 زيستي ستوده است:                                 صحابي بزرگ پيامبر را نيز به ساده
                                                                   را رحمت كند، او از روي ميل اسلام آورد و از روي اطاعت خدا هجرت كرد و 

                      مـام دوران زنـدگي مجاهـد                                                  به زندگي ساده قناعت نمود و از خدا خشـنود و در ت 
             آثاري است كه    ،     زيستي                    . جهت سوم اهميت ساده )41             البلاغه، حكمت    نهج(»  8   بود
   :                     گذارد؛ از آن جملـه اسـت                             دنيا و آخرت انسان بر جاي مي   ،      اجتماع   ،   فرد    خود    در 

                              منـدي و حفـظ شخصـيت، اصـلاح نفـس از                                 آرامش روان و آسايش روح، عـزت 
             ساب در آخرت.                  تحصيل مال، آساني ح                  رذايل، اعتدال در

ين ومين                  احاديثي از معصومين      باره   ن ي ا    در                 ي از آنها اكتفا  ا    پاره          كه به ذكر      شده   نقل  و
ا  خدا        رسول خدا  :  م ي  كن ي م   »  9                            قناعـت، سـبب راحتـي و آسـايش اسـت      «    د: ن     فرماي  مي   
  ه  ب «  :   ند                    سفارش به مردي، فرمود    در     حضرت          چنين آن  هم  .  )   185 ق،1403مجلسي، (

 مجلسـي،  (   »                ب بـر تـو آسـان شـود                       رسد اكتفا كن تا حسـا                      آنچه از روزي به تو مي
ي  علي        امام علي   ).    189 ق،1403   ح                              بهترين مـددكار و يـاور بـراي اصـلا     «    د: ن     فرماي  مي   

   د:  ن ـ     فرماي  مـي                 يا در جاي ديگر    ).436   ق،     1122          خوانساري، (  »   10              نفس، قناعت است
    كند  ي م             روي را رعايت      ميانه    ل و                                     قناعت اين است كه انسان در كسب، اعتدا   ة   ثمر «

       ز امـام   ا. )330   ق،     1122          خوانساري،  (  »   11                طلب دنيا بازدارد                     و هواي نفس خود را از 
                       قناعـت، انسـان را بـه سـوي     «                           قناعت پرسـيدند، حضـرت فرمـود:      ة     دربار  ض رضا   رضا

ــس، خويشــتن  ــزون                    مصــونيت نف ــرك زحمــت اف ــزت نفــس و ت ــي                               داري، ع      طلب
   كـه       شـود                           بنابراين اين نكته آشـكار مـي    .  )   349 ق،1403 مجلسي، (   »  12     خواند ي    فرام
رم اكرم             د پيامبر اكرم           زيستي در نز    ساده ر طهار     اطهار   ة     و ائم  ا      بـراي                       جايگاه رفيعي دارد و  ه

    رد.  آو                         اند آثار مطلوبي به بار مي                     زيستي را در پيش گرفته              افرادي كه ساده
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 زيستيفقر و ساده ةمقايس
  ج           زيسـتى، مـرو                    تأكيد شديد بر ساده                                      ممكن است اين تصور پيش آيد كه اسلام با

            پـذيرش فقـر و         ه بـه                ى به معناى توصي    زيست    ساده     وجه   چ ي    به ه    كه ي              فقر است، درحال
                               سـتايد، بلكـه آن را بـه شـدت محكـوم                             اسلام نه تنها فقر را نمى   ؛            استضعاف نيست

             فقـر بـه معنـاي        يـي.    زا                          زيستى فقرزدايـى اسـت، نـه فقر       ساده          نظر اسلام،    از    .   كند  مى
ي  علي                                                  ناداري است كه در روايات امري نكوهيده است. امام علي                به فرزندش محمد    

    بـه      فقـر     از           هراسناكم،    تو    بر      دستى   تهي    از    من   ،     فرزند    اى «  :      كردند                بن حنفيه سفارش
      دشمني       عامل   و         سرگردان    را     عقل   و      ناقص    را       انسان     دين      فقر،       همانا    كه     ببر      پناه     خدا
  ر   گـو  «  :   نـد  ي    فرما ي م ـ             در جايي ديگر    ن ي    همچن    ).319حكمت   البلاغه،نهج (   »  13   است

ــاداري اســت               ؛ امــا در مــورد )119، ق1337،                (ابــن ابــي الحديــد  »                         بهتــر از فقــر و ن
           بـا توجـه بـه       ،                داشتن زنـدگي بهتـر                                        ِ زيستي بايد گفت كه فرد در عين تواناييِ    ساده
ين ومين       معصومين   ة                        معنويت خود و تأسي از ائم   ة   درج                             ، خود به دنبال زندگي سـاده و  و
                                      زيستي حدود و مرزهايي وجود دارد كـه ايـن                    از طرفي براي ساده «            پيرايه است.   بي

           چنـين رعايـت              و تجمـل و هم               اسـراف، تبـذير       نفـي    :                        حدود لايتغير است، از جمله
          رغـم تغييـر            زيستي علـي                           ، با توجه به اين نكات ساده    غيره                     كفاف، عفاف، قناعت و

 دلشـاد  (   »                               لف داراي حـدود و مرزهـاي ثابـت اسـت           هاي مخت               صورت آن در زمان
           زيسـتي امـري                        اي ديگر بايد گفت سـاده          در مقايسه       همچنين   .  )   359  ،     1385  ، تهراني

ين ومين            توجه معصومين               پسنديده و مورد       است.  و

 زيستي ساده ةفلسف
   كـم   ح     اساس                   نيست، بلكه بايد بر      منطق ي                             زيستي در اسلام، تحمل محروميت ب    ساده

    رزش  ا   را     آن         چرا اسلام   و            زيستي چيست     ساده   ة                             عقل و نقل صورت گيرد؛ اما فلسف
  :   شود ي                                       ؟ در اين جا به بعضي از موارد آن اشاره م    داند ي م
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                 دردي با محرومان   هم  .  1
    راد                                            دردي و شركت عملي در غم مستمندان اسـت. اگـر اف ـ           زيستي، هم    ساده   ة    فلسف
    درد     ، هم           را برگزينند   ي ا          زندگي ساده   ،                             به خصوص مديران و رهبران جامعه   ،     جامعه

  م                   اند. از ايـن رو امـا           دردي كرده               و هم با آنان هم      كنند ي                      و رنج محرومان را لمس م
       از عسـل           توانسـتم  ي م        خواستم ي م    اگر  «   :  ند ي    فرما ي        البلاغه م   نهج    45   ة   نام   در   ي علي   علي

    امـا                                    براي خود خوراك و پوشاك تهيـه كـنم،     ،      ابريشم   ة                      خالص و مغز گندم و بافت
                                                             هرگز هوا و هوس بـر مـن چيـره نخواهـد شـد و حـرص و طمـع مـرا بـه گزيـدن           

  »      يمامه «   يا   »     حجاز «      رزمين              ممكن است در س    كه ي   حال                    ها نخواهد كشيد. در     خوراك
   ير         آيا مـن س ـ    .                           رد و يا هرگز شكمي سير نخورد      ناني ب   ة                    كسي باشد كه حسرت گرد

   يي                        گي بـه پشـت دوختـه و جگرهـا                باشـد از گرسـن      يي  هـا                      بخوابم و پيرامونم شكم
   ي  هـا  ي  ند ي                        مؤمنـان گوينـد و در ناخوشـا      ر ي                              ؟ آيا بدين بسنده كنم كه مرا ام     سوخته

                                        در واقـع چنـين نگـاهي جامعـه را خواهـد سـاخت،                                روزگار شريك آنان نباشـم؟ 
                 درد محرومان است.  هم   ،                نگاهي كه امير آن

       ايثار   .  2
        ود اسـت.   خ ـ          ديگران بر                            زيستي، ايثار و مقدم داشتن    ساده   ي  ها                 يكي ديگر از فلسفه

      بسـيار     ي  هـا                                              ترين مظاهر جمال و جلال انسانيت است و فقط انسان    شكوه           ايثار از پر
    د و         ا بخوران ـ                               . ايثارگر از اين كه نيازمندان ر    كنند ي           شامخ صعود م   ة              بزرگ به اين قل

    د و            كـه خـود بخـور        بـرد  ي               بـيش از آن لـذت م ـ     ،                           شاند و به آنان آسايش برساند   بپو
                     بپوشد و استراحت كند.

            قرار داده و      دين                                                     آيات قرآن با امضاي اين رفتار نيك آن را در خدمت اهداف 
   كه    ،     ايثار   ة       ترين آي   مهم    ت.  اس                  و تكميل آن پرداخته     اصلاح                         گاه با ايجاد تغييراتي به 

                       انصـار از مهـاجران پـس از       ة              ميزبـاني صـميمان     ة ر                            به صراحت از آن ياد شده، دربـا 
  1 4  ت.  اس      مدينه   به    ه  مك         مسلمانان        مهاجرت

         ان مدينه     لمان  مس   ة      خالصان                   دوستي و جود و بخشش                         در اين آيه از خصلت مهمان
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                                                   ه ياد شده و ايثار آنان به رغـم نيـاز شـديد خـويش سـتايش                        نسبت به مهاجران مك
          اخلاقـي عـام      ة                                                سپس با گذر از اين ماجراي تاريخي به بيان ايـن گـزار    .        شده است

             دوسـتي افراطـي         خويشتن    فت ص                           كس بتواند با پرهيز از بخل،                    پرداخته شده كه هر
  1 5  ت.  اس                                خود را مهار كند همو رستگار شده

                 كنـد كـه بـراي يـاري                      از مهـاجران يـاد مـي          خداوند                   قبل از اين آيه نيز    ة     در آي
     الهـي       فضـل               پوشـيده، در پـي        چشـم       خـويش      وطن  و       ثروت                    خداوند و پيامبرش از 

       و آنـان   «        فرمايـد:           خداوند مـي     17    58   ة      حج، آي   ة   سور          همچنين در    1 6  د.     گزيدن      هجرت
        شـان فـرا           ه يا مـرگ                                                     كه در راه خدا از وطن هجرت گزيده و در اين راه كشته شد

                        گرداند، كه همانا خداوند       شان مي                                     رسد. البته خدا رزق و روزي نيكويي نصيب  مي
                                        در اين آيه پاداش كسـاني كـه بـراي رضـاي خـدا        .  »           دهندگان است           بهترين روزي

                      كنـد، يعنـي برنـدگان ايـن                                             هجرت را برگزيند، رزق و روزي خـاص معرفـي مـي   
      كند و                              حقيقت اين آيه ايجاد انگيزه مي           گيرند. در                           صحنه پاداش را از خود خدا مي
   د.                                      خواهند در مقابل اهريمنيان ايستادگي كنن                           شارژ كننده براي كساني كه مي

 و كسب آزادي معنوي دنياگراييمبارزه با . 3
 ترديـد يب ـ ،فراوان برخي از رهبـران جامعـه بـوده    هايستمو        جناياتتاريخ شاهد 

: نـد فرمود ـادق  امـام صـادق   .است رياست حبو  دنياگرايييكي از علل مهم آن 
 .)361 ،1388(قمي،  »81هر لغزش و خطايي است ةسرچشم ،دوستي دنيا«

بـه كلامـي از    )،1389( البلاغـه نهـج سـيري در  در كتاب  ريشهيد مطهري
زيستي را رهـايي  ساده ةفلسف      ًدقيقا كه  ،كندميدر نمط نهم اشارات اشاره  ،بوعلي

زاهـداني  « :گويـد ميو  كندميي عنوان نفس از اسارت دنيا و كسب آزادي معنو
كـالاي   دهند،ميبه خيال خود (معامله)اي انجام  ،زهد آگاهي ندارند ةكه از فلسف

كـه در   شـويند مي. از تمتعات دنيا دست كنندميآخرت را با كالاي دنيا معاوضه 
به عبارت ديگر در اين جهان برداشـت   .گردند مندبهرهعوض از تمتعات اخروي 

 ،زهد ةولي زاهد آگاه و آشنا به فلسف ،تا در جهان ديگر برداشت نمايند ندكننمي
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را بـه غيـر ذات حـق     خـويش  ضـمير  خواهـد نمـي كـه   ورزدمياز آن جهت زهد 
 ،و جـز خـدا   داردمـي شخصيت خويش را گرامـي   ،چنين شخصي .مشغول بدارد
ر بنـد  كه خـود را بـدان مشـغول سـازد و د     داندمياز آن  تركوچكچيز ديگر را 

نداشـتن بـه دنيـا را شـرط      بستگيدل ، همچنينريشهيد مطهري .»اسارتش درآيد
عادت بـه حـداقل   ايشان . داندنميكافي را ، اما اين شرط دانستهلازم براي آزادي 

، شـرط ديگـر آزادگـي    را و پرهيز از عادت به برداشت زيـاد  هانعمتبرداشت از 
 داند.مي

ذات ل ـو دنيـا و   كنـد ميمعنوي بيان  زهد را آزادي ةدر كلامي فلسف عليعلي
و با زبان مخاطبه با  دهدميطرف خطاب قرار  شعور،ذيآن را مانند يك مخاطب 

 هـاي چنگـال ، از امانداختـه دور شو از من! افسارت را بر دوشـت  «: فرمايندميدنيا 
. )45 ة، نام ـالبلاغـه نهـج (» 19... امجستههاي تو و از دام امرهانيدهتو خود را  ةدرند

زادي يابد و در مسـير تحقـق آ  آري رسيدن به آزادي معنوي به آساني تحقق نمي
يسـتي  زاسـاس سـاده  ، اما زنـدگي بر هاي زيادي وجود داردها و پستي و بلنديدام

 دهد.هاي آزاد پرورش ميانسان

      زيستي         آثار ساده
     مثبـت       ثـار  آ        زيستي و     ساده   ي  ها ي  ژگ ي    كه و      طلبد ي              زندگي تجملاتي م     بار  ان ي      آثار ز

   و                                                                آن را بررسي كنـيم تـا از خطـرات دل بسـتگي تـام و تمـام بـه مواهـب دنيـوي          
                در امان بمانيم.    يي   گرا    تجمل

  :      اند از          آنها عبارت   ن ي  تر                               زيستي، آثار فراواني دارد كه مهم    ساده

        آسودگي   .  1
      تـوان  ي       زيستي م ـ                                 از دنيا و مظاهر آن است كه با ساده   ،  ها ي          ها و نگران      اضطراب   ة  هم

   : د  ين ـ    فرما ي م ـ  ي علـي                                              طـرف كـرد و بـه آسـودگي دسـت يافـت. امـام علـي                  آنها را بر
      حكمت        البلاغه،     (نهج   »  20   است         گرفتارى   و     رنج      مركب   و        دشوارى      كليد   ي     اپرست ي  دن «
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371   ( .  
ق صادق         امام صادق         ت و زهـد               غم و اندوه اس   ة ي                  شيفتگي در دنيا، ما «  :   ند ي    فرما ي     نيز م ص

  . )   240 ق،1403مجلسي،  (   »                                      در دنيا، آسايش جسم و جان را در پي دارد
                                  زيستي، ملتـزم نـوعي رياضـت و بـه زحمـت                               ممكن است تصور شود كه ساده

                                 چنـين نيسـت. راحتـي و آسـايش روحـي در          كـه  ي   حـال                      انداختن جسم اسـت، در 
      تـر از       كننـده     از ي ن ي         گنجي را ب يعلي          . امام علي د ي آ ي                          زندگي آسان و ساده به دست م

        البلاغه،     (نهج     اند د ي         روزانه نم   ي   روز    به                 تر از بسنده كردن     بركت                    قناعت و مالي را با
  . )   371      حكمت

  ،    كنـد  ي                                   است كه خاطر انسان را به خود مشغول م ـ  ي                هزينه و تشريفات        زندگي پر
   ر ي    ناپـذ  ي            آن، سـعي خسـتگ       كسـب                           ايـن زنـدگي، درآمـد بالاسـت كـه         ة        زيرا لازم

     نسـان   ا                                    ، استراحت و لذت بـردن از زنـدگي را از       وقفه ي            و همين تلاش ب       خواهد ي م
          ي است. از                   محدود و تمام ناشدن  نا       انسان،    ي  ها   سته              . از طرفي، خوا         خواهد كرد    سلب 

      . عـدم     شـود  ي                            از زنـدگي، رضـايت كامـل حاصـل نم ـ       ي ا                   ايـن رو در هـيچ مرحلـه   
   گي                                                                 رضايت از زندگي و قيد و بندي كه با تجمل و تشريفات پديد آمـده، آسـود  

    ايـن                      بعضي براي رهـايي از            ، ممكن است           از اين جهت   و     كند ي                 را از انسان سلب م
        آورند.    ي  رو   ي     راخلاق ي غ              كار نامشروع و              وضعيت، به هر 

          در زندگي    ت ي    موفق   . 2
                                           يابي و توفيق در زندگي اسـت. ايـن سـخن نيـاز بـه                زيستي، كام                يكي از آثار ساده

                       نخبگان جامعه كه بـه بشـر          علما و                              تجربه نشان داده است كه بيشتر    ؛            استدلال ندارد
           مرحـوم علامـه         مثال،           به عنوان     اند.                                اند، از قشر محروم يا متوسط بوده         خدمت كرده

                       از علماي مشهور نجف است    ،                                     شيخ محمدحسن نجفي، معروف به صاحب جواهر
        المعارف  ة    داير             كتاب فقهي و   ن ي  تر م ي      وي، عظ            جواهرالكلام    سنگ             كه كتاب گران

     صـاحب   «   : د ي ـ    فرما ي       ايشـان م ـ    ة     دربـار   ي  نـي              . امـام خمينـي   د ي آ ي                  فقه شيعه به حساب م
                          ر بخواهنـد بنويسـند شـايد از                                           جواهر چنـان كتـابي نوشـته اسـت كـه اگـر صـد نف ـ       
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                                     نبوده است... يك منزل محقر داشتند. از    ن ي  نش                               عهده[اش] بر نيايند و اين يك كاخ
             ها دارد، اين                       منال و جاه و امثال اين  و                                     يك آدمي كه علاقه به شكم، شهوات، مال

                             بنـابراين بـا توجـه بـه سـخن امـام          . )   175  ،   19    ، ج     امـام    ة ف ي   (صـح    » د ي آ ي          كارها برنم
ييني     خميني                             گفـت يكـي از دلايـل چنـين موفقيـت            تـوان  ي م ـ   ،         علامه نجفـي    ة ر    دربا  ي

                   زيستي وي بوده است.         همين ساده   ،                    بزرگي در زندگي ايشان

    ي    گذار ه ي    سرما   . 3
        نيازهـاي     و                            است. با توجه به زندگي محدود    ي    گذار ه ي                  زيستي، يك نوع سرما    ساده

     . در    كنـد    ي    گـذار  ه ي                                         بايد انسان براي نيازهاي ماندگار خـود، سـرما     ،           گوناگون بشر
   ي   بـال                                       خلقت انسان اسـت، بهتـرين زاد و توشـه، سـبك                     االله كه هدف نهايي       سير الي

       . امـام      مانـد  ي م              از طـي طريـق بـاز      ،                                     است. چون هر چه آدمـي خـود را وابسـته كنـد    
   ».  21                       بار شويد تا زودتر برسيد   سبك «   :  ند ي    فرما ي        البلاغه م   نهج    21   ة   خطب   در  ي علي   علي

  ،                      ه و صعودي آسـان و موفـق    كو   ة                                     همان طوري كه كوهنورد براي رسيدن به قل
  ،    ابـد  ي ي                                                       هر چه بر بار خود بيفزايـد، احتمـال رسـيدن او بـه قلـه كـاهش م ـ            داند ي م

        كـه سـفري       نـد  ي ب ي            چـون مسـافري م ـ    هم                                  شخصي كه خود را در اين جهان پهنـاور  
     ا از  ت ـ           داشـته باشـد      ي ش ي  آلا ي              زندگي ساده و ب     كند ي                        طولاني در پيش دارد، سعي م

       ، بايـد                                      بـراي پيمـودن راه درازي كـه در پـيش دارد          دانـد  ي                     آن هدف بازنماند. او م
    يند                          تر آن است كه چيزي را برگز        و عاقلانه   ،                لازم را فراهم كند   ة ي              امكانات و سرما

         ورانديشي                                            تر باشد و اين كاري است كه هر انسان عاقل و د          تر و پرارج   وزن     كه كم
  .   دهد ي       انجام م

     قدرت  .  4
  ة                    منــدي و تصــميم و اراد        راز قــدرت  ،       البلاغــه   نهــج     192   ة   خطبــ   در  ي علــي        امــام علــي
    لكـن   «   :  نـد  ي    فرما ي   و م ـ      دانـد  ي      آنان م ـ   ي گ ي  را ي پ ي         زيستي و ب          را در ساده  بران مبران        پيامبران

                نيرومنــد و توانــا      شــان ي  ها م ي                                           خــداي ســبحان، فرســتادگان خــود را در اراده و تصــم
                        ، ضـعيف و نـاتوان قرارشـان     د ي ـ آ ي                                       گردانيد و در حالاتشان كه به چشم ديگران م
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       و فقري    ي   دست        و با تنگ     كرد ي    پر م   ي  از ي ن ي          ها را از ب     و چشم   ها                     داد. با قناعتي كه دل
   ».  22    نمود ي                 ها را از رنج پر م        ها و گوش      كه چشم

         هـا را پـر      چشـم        خواهـد  ي   ، م ـ »     داشتن «          يك كسي با    : د ي  گو ي م  ريري           استاد مطهري
  .    كنـد  ي          هـا را پـر م ـ     چشـم   »                    نيازم و اعتنا نـدارم       ولي بي   ،     ندارم «                كند و يك كسي با 

   ها                                          دگي بودند، ولي همان سادگي، آن جلال و جبروت           در نهايت سا  برانمبران        پيامبران
  .         كي تغيير)      با اند   ،   107   ،    1364   ،          شهيد مطهري (     كرد ي           ها را خرد م      و حشمت

                                   زيستي به اين قدرت روحي دست يافـت كـه            همين ساده   ة ي     در سا  ضرتضرت    حضرت
    ايي            كه ادعـاي خـد        ستاد ي ا ي                                             با آن لباس پشمي و عصاي چوبي در مقابل فرعوني م

ي  علي          . امام علي   گفت ي        او سخن م             و باصلابت با    شت  دا    ة   خطب ـ                در بخش ديگـري از     
                  عـون وارد شـدند در                            موسي با برادرش هـارون بـر فر   «  :   ند ي    فرما ي        البلاغه م   نهج     192
        . بـا او                                               پشمين بر تن داشتند و در دست هـر كـدام عصـايي بـود       ي  ها    لباس    كه ي   حال

  و       مانـد  ي                                                          شرط كردند كه اگر تسليم فرمان پروردگار شوي، حكومت تـو بـاقي م ـ  
   ».   ابد ي ي                  عزت و قدرتت دوام م

    دسـت         تواند ي م   ي ا             كه در هر عرصه     دهد ي                           زيستي به انسان چنان قدرتي م    ساده
ي يني                بزند. امام خميني      بزرگ          به كارهاي          بخواهيـد       اگـر  «   :          فرمـوده اسـت        باره ن ي ا    در  ي

    ا و  ه ـ    قـدرت                                                           خوف و هراس در مقابل باطل بايستيد و از حق دفـاع كنيـد و ابـر     بي
            ثـر نگـذارد و                    آنـان در روح شـما ا     ي  ها                و شياطين و توطئه      آنان   ة    شرفت ي پ   ي  ها   سلاح

      امـام،     ة ف ي   (صـح    »               زيستي عـادت دهيـد                                            شما را از ميدان به در نكند، خود را به ساده
                                        با اشـاره بـه زنـدگي عالمـان بزرگـي چـون صـاحب                     همچنين ايشان    . )   471  ،   18 ج

      دانسـت   ي                     را عامـل اقتـدار آنـان م ـ         زيسـتي        و سـاده                         جواهر و شـيخ انصـاري، زهـد    
   از                زيســتي، خــود را                          در واقــع انســان از طريــق ســاده    . )   374  ،   17 ج      امــام،    ة ف ي ح  (صــ

  ل                                      رهانـد و چـون بـا دوري از ماديـات بـه اسـتقلا                               وابستگي عميق بـه ماديـات مـي   
                                        رسد، بنابراين داراي قدرت عمل خواهد بود.  مي



 

هش
پژو

رة 
شما

وم، 
و د

ت 
بيس

ال 
، س

لامي
 اس

عي
جتما

ي ا
ها

چهار
پي 

 (پيا
م

111 ،(
تان

زمس
 

139
5

 

        آزادگي   .  5
   د ي ـ ن ي ب ي           افرادي را م «  :  د ي  گو ي                   زيستي رهبران الهي م            در مورد ساده  ري ري          شهيد مطهري

      ودشـان             خـدا را بـر خ     ي  هـا                  ، بدون اين كـه لـذت      كنند ي                       كه در دنيا ساده زندگي م
       در مـتن      ها ن ي                                                          حرام كرده باشند و بدون اين كه از كارهاي زندگي دست بكشند. ا

   د ي ـ  گو ي   ؟ م ـ                    ساده زنـدگي كننـد. چـرا          خواهد ي           ولي دلشان م   ،                زندگي واقع هستند
           ه خـودم را                  روشم، به هر انداز             را به چيزي بف    ام ي    آزاد       خواهم ي                 براي اين كه من نم

  ه  ك ـ       ي هسـتم              باشم، مثل كس   ء                                         مقيد كنم، اسير آنها هستم و وقتي اسير اشيا   ء       به اشيا
   ذا    و ل ـ   ؛        بال باشـد               راه برود و سبك       تواند ي                                     هزار بند به او بسته است. چنين آدمي نم

      بوده   ي ا                                       و رهبران بزرگ اجتماع، همواره زندگي ساده  م عظام                   زندگي پيامبران عظام
   ).   163           ق و باطل،  (ح  »       است...

       ندها و  ب             ، زيرا قيد و     سازد ي                                                  نياز و وابستگي به دنيا، انسان را برده و مطيع خود م
ي  علي          . امام علي  رد ي گ ي                ، آزادي عمل را م  يي   گرا                  تعلقات مادي و تجمل    :  نـد  ي    فرما ي م  

            برخـي خـود را         انـد:                                     نه ايستگاه. مـردم در ايـن دنيـا دو دسـته       ،               دنيا گذرگاه است «
      تن را            و برخـي خويش ـ    ؛     سـازند  ي               و خـود را تبـاه م ـ        شوند ي م      دنيا   ة     و برد        فروشند ي م
  . )   133     حكمت         البلاغه،     (نهج  »   23    كنند ي              و آن را آزاد م      خرند ي م

آورد و مـي  به دنبـال خـود   اجتماعي آثار و نتايجي ةدانيم كه هر پديدهمه مي
 گـذارد. جامعـه تـأثير مـي    ةهاي نسـل آينـد  ها و واكنشدر برخي موارد، بر كنش

گرايي كه به صورت مسـتقيم و غيرمسـتقيم، در كوتـاه مـدت يـا      جملهاي تزيان
فتن اينـك بـا در نظـر گـر     بسيار اسـت.  درازمدت در جامعه بر جاي خواهد ماند،

و اشاره به برخي رخـدادهاي تـاريخي    ومينآيات قرآن كريم و سخنان معصومين
 .شويمميها و پيامدهاي طبيعي اين پديده را يادآور ترين آفتدر اين زمينه، مهم

 زيستيآفات عدم توجه به ساده
                     سـازگاري نـدارد و مـانع       ،     زيسـتي     سـاده    ة ي ـ   روح         آنچه با                         با توجه به آنچه بيان شد، 

         يـي كـه از      گرا      و تجمل   ي   زدگ               است. فرهنگ رفاه    يي   گرا      ، تجمل   شود ي         تحقق آن م
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     دارد    ي ا     كننـده                   مدهاي مخرب و نگران ا  پي      گيرد    ت مي أ        زيستي نش             توجهي به ساده  بي
  .   شود ي م      اشاره            خي از آنها         كه به بر

 سازي براي گناهانزمينه. 1
نند اي انجام بسياري از گناهان مازيستي، زمينه را برگرايي و دوري از سادهتجمل
در  سـازد؛ خـداي تعـالي   توزي آماده ميپرستي و كينهشهوت طمع، حسد، غرور،

 و سـرگرمى  و ىازب ـ تنها دنيا زندگى همانا بدانيد« فرمايد:حديد مي ةسور 20 ةآي
 است... ندانفرز و اموال در طلبيافزون و شما ميان در فخرفروشى و پرستىلتجم
 ».نيست فريب متاع جز چيزى دنيا زندگى) حال هر به( و

به  هاي شيطاني روآدمي هنگام سرگرم شدن به تجملات با بسياري از وسوسه
نمايي و خود فروشيهاي فخررو است. اسلام، مصرف هر كالايي را كه به انگيزه

داشتن چنـين  . داندناپسند مي چشمي باشد،به ديگران يا براي رقابت و چشم و هم
مـردم را از   ل  ل  هـي ل  هـي تا آنجا محكوم است كـه پيشـوايان ال   هايي در مصرفانگيزه
سـير  در تف منينمنينؤالم ـاميرانـد.  ساده آن نيز نهي كرده وهاي پيش افتاده مصداق

دهـيم كـه   ر مـي آخرت را براي كسـاني قـرا   ةخان آن«فرمايند: قصص، مي 83 ةآي
همچنـين ايشـان در جـايي     ».كـاري كننـد  جويي و تبهيخواهند در زمين برترنمي

فـش دوسـتش   ككه بند كفش او بهتـر از بنـد    اگر كسي از اين«اند: ديگر فرموده
 رودشود (و از كساني به شمار ميباشد، خرسند شود، داخل در عنوان اين آيه مي

 ).144ق، 1112حويزي، ( »اند)واهان برتريكه خ
در آن  هر كسي لباسي بپوشد و«نيز آمده است:  سلامدر روايتي از پيامبر اسلام

كشد و او همراه مي آن او را به داخل دوزخ فرو ةكند، خدا به وسيل بزرگي اظهار
ر ب ـايـن دو روايـت افـرادي را در     ).495ق، 1412(طبرسـي،  » قارون خواهـد بـود  

 كنند. تفاخر يا تجمل، چنين ةكه به انگيز گيردمي

 گسترش فقر در جامعه. 2
آورد؛ در يـك زنـدگي   هاي پيدايش فقر را فراهم ميپرداختن به تجملات، زمينه
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تر نيست و يا دست كم آمد شخص يا جامعه از هزينه آن كمدراقتصادي و سالم، 
ن در خـرج زنـدگي و   داشتعدم اندازه نگه ة، دربار عليبا آن برابر است. امام علي

 ]نيازمندي و[سبب فقر  ]در معيشت[روي زياده«فرمايند: روي در مصرف ميزياده
). چـه بسـيارند افـرادي كـه در زنـدگي خـود،       347 ق،1403مجلسـي،  ( »شودمي

روي و اسـراف، محتـاج ديگـران گشـته، در     كنند و با زيادهگري پيشه مياشرافي
 كنند.خود را نيز گرفتار فقر مي ةنتيجه به فقر مبتلا شده و خانواد

 تبديل ارزش به ضد ارزش. 3
رزش، يكـي از پيامـدهاي   د اض ـهـاي دينـي و مـذهبي بـه     تبـديل باورهـا و ارزش  

كيـد  أت آن هايي كـه ديـن بـر   گرايي، ارزشاست. با گسترش تجمل گراييتجمل
د خوش نابودي شده، به عنوان ض ـپذيرد، دستكرده و هر انسان عاقلي آن را مي

يـابي بـه   لاش اعضـاي آن، دسـت  اي كه تمام ت ـگردد. در جامعهارزش قلمداد مي
حد و حصر باشد، ديگر مفاهيمي چون زهد، قناعـت، انفـاق و ايثـار،    تجملات بي

ها مخالف خواست و ميل اين افراد جايگاهي نخواهد داشت؛ زيرا تمام اين ارزش
گونـه  ناي ةدربار  رضامام رضاا دام براي آنها ارزشي نخواهد داشت.كبوده و هيچ
بخـل بسـيار،    خصـلت:  ، مگـر بـا پـنج   شـود مال دنيـا جمـع نمـي   «اند: افراد فرموده

 رحـم، دنياپرسـتي و  ة ، تـرك صـل  ]انسـان [آرزوهاي دراز، چيرگي، آزمنـدي بـر   
امل وع ترينمهم يكي از بنابراين ).276تا، (ابن بابويه، بي» فراموش كردن آخرت

زش كه نوعي ضد ار ،رحم قطعو  هاو ديد و بازديد رنگ شدن روابط عاطفيكم
ت جس ـ هـا وادهخـان و به تكلف افتـادن   گراييتجملرا بايد در  شود،محسوب مي

 وجوكرد.

 اسراف. 4
. گيـرد نميو نيازهاي واقعي صورت  لاميااساس بسياري از مخارج و مصارف، بر

 رويزيـاده راف و ، ابتلا بـه اس ـ گراييتجملزيستي و يكي از نتايج دوري از ساده
و تقليـد كوركورانـه از    هـا چشـمي ش عادات ناپسـند، چشـم و هـم    ااست و دليل



 

اده
س

وزه
ر آم

ي د
يست

ز
اده

خانو
كام 

ستح
در ا

ن 
ش آ

و نق
ني 

 دي
هاي

اين همان چيزي است كه اسلام آن را حرام كرده اسـت.   .باشدميفرهنگ بيگانه 
 ةكنـد از جملـه در آي ـ  كنندگان اشاره ميخداوند در برخي آيات قرآن به اسراف

 ونـد يد و بياشاميد و اسـراف نكنيـد كـه خدا   بخور... « :فرمايداعراف مي ةسور 31
را از اصـحاب   كاراناسراف نيز در جاي ديگر .»را دوست ندارد كنندگاناسراف

            فـراوان باشـد      ة                                   . اين طبيعي است كه اگر مال به انداز)43/آتش دانسته است (غافر
  .                                   شود و زمينه براي اسراف باز خواهد شد                          هيچ موقع ارزش آن آشكار نمي

 در انجام وظيفهناتواني . 5
كنـد،  اسلامي هر كس در برابر خود و اجتماعي كه در آن زندگي مـي  ةدر جامع
م عهده دارد. اگر شماري از اعضـاي ايـن جامعـه بـه تجمـلات سـرگر       هوظايفي ب

د و ماننـد و بـه خـو   مياز وظـايف خـود در بعضـي مـوارد بـاز      شوند، خواه ناخواه
در  ،انداسير زنجيرهاي ماديات گشتهپرستاني كه رسانند، تجملديگران آسيب مي

شوند؛ زيرا پرداختن انسـان  انجام وظايف الهي و اجتماعي خود دچار كوتاهي مي
ي به ايـن امـور او را از توجـه بـه امـور مهـم و صـحيح زنـدگي فـردي و اجتمـاع          

پرسـت در انجـام وظـايف و از دسـت     دارد. در حقيقت، سستي فـرد تجمـل  بازمي
 منـدي كوركورانـه بـه   دارد كه آن نيز پيامد طبيعي علاقه دادن بصيرت الهي ريشه
لاقه بورزد و عكسي كه به دنيا عشق و «اند: فرموده  اكرمماديات است. پيامبر اكرم

ه باي كه نسبت خدا قلب او را به هر اندازه ،آرزوهاي طولاني براي خود بپروراند
 24اني كـه  اقـع انس ـ ). در و48ق، 4(ابـن شـعبه،   » 42كنددنيا علاقه بورزد، كور مي

 اندوزي كند فرصـتي بـراي انجـام وظـايف ديگـر     مال صرفساعت شبانه روز را 
 نخواهد داشت و چنين فردي غرق ماديات خواهد شد.

 فراموشي ياد خدا و قيامت. 6
بخش خود گرايي است كه انسان را از هستيديگر از پيامدهاي تجمل غفلت يكي

گرا، به دليل دل سپردن      ِ     انسان  تجمل .كنديجدا و به امور پست و حقير، سرگرم م
مبـدأ و مقصـد خـود غافـل      زندگي مـادي، از  ةهاي ساختگي و روزانبه سرگرمي
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آنان تنها «فرمايد: روم مي ةسور 7 ةكند. خداوند در آيشده و خدا را فراموش مي
اي از مجموعــه. »25خبرنــداز آخــرت بــي داننــد ورا مــي ظــاهري از زنــدگي دنيــا

را از زنـدگي   ها تمام برداشت آنانها و لذات زودگذر و خواب و خيالسرگرمي
نگـري، آنـان را از مسـير و هـدف اصـلي      و همين سطحي دهد،تشكيل مي دنيايي

 هايكشاند. اگر آنان ناپايداري اين دنيا و زرق و برقگمراه كرده و به سقوط مي
سند؛ زيرا اندكي دقـت در  توانستند به راحتي آخرت را بشنادانستند، ميآن را مي

اي از يـك مسـير                        ً          دهد كه اين دوره، حتمـا  مرحلـه  اين زندگي زودگذر، نشان مي
دهد كـه ايـن   گونه كه دقت در زندگي دوران جنيني نشان ميهمان بزرگ است.

مقدماتي براي ورود به زندگي  ةدوره، هدف نهايي اين زندگي نيست؛ بلكه مرحل
تـرين  بـزرگ «آمـده اسـت:    صادقي از امام صادقپيش رو است؛ در روايت ةگسترد

فساد اين است كه انسان به غفلت از خدا راضي شود. اين فساد از طـولاني بـودن   
آيد. همچنان كه خداي تعالي در داستان قارون خبر آرزو، حرص و كبر پديد مي

آرزوي فساد در زمين ... « فرمايد:قصص مي ةسور 77 ةداده است. آنجا كه در آي
ها در وجود و اعتقـاد  اين خصلت ».26مانا خداوند مفسدان را دوست نداردنكن! ه

هاسـت  از دوستي (زيـاد) دنيـا و جمـع آن    ]ناشي[ها قارون بود و اصل اين خصلت
سـازد و بـه دنبـال    ). انساني كه خود را درگير مسائل دنيوي مي361، 1388(قمي، 
اهد داشت. در واقـع  شناختي از خدا و قيامت نخو ،گذر آن استهاي زودخوشي

شـود. اگـر فـردي بـه     اعتقاد به خدا و قيامت از شناخت و اعتقاد عميق حاصل مي
ذات و صفات خداوند آگاه باشد و به اين نتيجه دست يابـد كـه در برابـر قـدرت     

در آن صـورت هـيچ موقـع خـود را غـرق       ،موجـودي وابسـته اسـت             ً  مطلق كـاملا  
ال به ياد خداست و زندگي خويش ماديات نخواهد ساخت و هميشه و در همه ح

 نمايد.را در راستاي تحقق رضايت خداوندي و زندگي بعد از مرگ صرف مي

 زيستي بر استحكام بنيان خانوادهي سادهرگذاريتأث
                                           و نشاط و تلاش است. انسـان در مسـير تكـاملي خـود                             خانواده كانون گرم محبت
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                  براي زنـدگي انتخـاب           ، شريكي   اش ي          روحي و جسم                 گويي به نيازهاي         براي پاسخ
                          دلـي، پيونـد مبـاركي را شـروع                رنگ و با هم       دل و يك               . زن و شوهر، يك   كند ي م

   طـي                 زنـدگي مشـترك را     ب ي                                 هـم و بـه همـراه هـم مسـير پرفـراز و نش ـ                  نموده و با
     شـود  ي    رو م ـ  ه  ب ـ            و مشكلات رو    ها ي                               انسان در طول زندگي با انواع سخت   .  ند ي   نما ي م

  . د ي   نما ي    ها م                     ، كمك شاياني به حل آن          خوب و آگاه                       كه به يقين، داشتن همسر 
    ها  آن      توان ي     كه نم   ،                                               جا كه طرفين داراي تفكرات و ذهنيات متفاوتي هستند     از آن

   ين        د. بهتر   نمو                                                               را ناديده گرفت، بايد براي رسيدن به تفاهم، به اصول مشتركي تكيه
  ا       ف نظره        آن، اختلا                                                         و پايدارترين اصول، تعاليم تربيتي اسلام است كه با تمسك به

   ن ي  تـر  ي           يكي از اساس   .  رد ي گ ي                                          ع گرديده و صلح و دوستي كانون زندگي را فرام  رف
             مـرد واجـب اسـت                                                    ل خانوادگي، رسيدگي به وضع اقتصادي آن است كه بر ئ   مسا

       در اين    . 2 7    آورد                                                         در حد متعارف و معمول، وسايل رفاه و آسايش زندگي را فراهم
   ي  ها    موزه   ، آ   است     تورم                                                        راستا، به ويژه در زماني كه جامعه دچار بحران اقتصادي و

      زهـد و                 كـه از آن جملـه      نـد  ي   نما ي                                          ديني در پايداري خانواده نقش مهمي را ايفا م ـ
  .    باشد ي       زيستي م    ساده

  ه  ك ـ          تـوان رسـيد                  بـه ايـن نتيجـه مـي      ،          زوجين شود                         اگر نظري به اختلافات ميان 
    خـود         را بـه                از ايـن اختلافـات      ي ا    عمده     قسمت    ،    مادي   ي                  ل اقتصادي و فشارها ئ   مسا

   ي  ها ي                     در خانواده از دل بستگ   ي                              ده است. بسياري از مشكلات اقتصاد         اختصاص دا
        و اسـراف     ي    خـواه    اده ي ـ        كـه سـبب ز      رد ي گ                               مادي و فريفتگي به تجملات نشأت مي

  .     نمايد  مي      وارد  ،   ها                                         گشته و بار سنگيني بر نظام اقتصادي خانواده
      بـاس و              بل و انـواع ل                               ه از تجملات و دكوراسيون منزل، م                   چه بسيار اختلافاتي ك

   ة      ت. ريش                           فرزندان را به خطر افكنده اس   ة  ند ي                سرچشمه گرفته و آ      غيره  و        ورآلات ي ز
       دانست.   »        در زندگي       زيستي          زهد و ساده      فقدان  «   در       توان ي م   را                  اين قبيل اختلافات 

 آن نبايد هدف زندگي تلقي شود. دستورات يهاييبايدنيا و ز ديگوياسلام م
راي رسـيدن بـه دنيـا نباشـد و     تلاش و آرزوهاي ما ب ـ ةديني براي آن است كه هم
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شـهيد مطهـري،   از امور مادي ندانيم ( يمندكمال و خوشبختي خويش را در بهره
معنـاي زهـد    ةهم ـ«يند: نمامعرفى مي نيچن نيزهد را ا  عليامام علي) 136، 1364
آنچـه را كـه از دسـت    «تعـالى فرمـود:    دو جملـه از قـرآن قـرار دارد. خـداى     بين
بـه شـما داده اسـت، بـه      نشـويد و آنچـه را كـه خـدا     ايد، به خاطرش غمگينداده

چيزى  هر كس كه بر گذشته تأسف نخورد و به آن«؛ و »خاطرش مغرور نگرديد
 28»دو طرف زهد را به دست آورده است آورد، خوشحال نشودكه به او روى مي

 ).439، حكمت هالبلاغنهج(
 و شـخص  ازدب ـيزيسـتي، ظـواهر فريبنـده دنيـا رنـگ م ـ     زهد و سـاده  ةدر ساي

ايط با درك بيشتري، خويش را بـا واقعيـت زنـدگي وفـق داده و در شـر      توانديم
از  سخت و دشوار هم بـا دلـي شـاد و اميـدوار، بـه زنـدگي بپـردازد و بـه راحتـي         

هـت  جنمايد و در محيط خانواده با همـدلي و همكـاري در    يپوشچشم تجملات
از  ).278، 1367، ريري شـه محمـدي  (رد حقيقي گام بـردا  يسعادت و خوشبخت

آري، كسـي كـه   . شـود يدر زنـدگي روشـن م ـ   زيستيسادهاين جاست كه نقش 
مـرتبط   ،مـادي  خويش در رفاه يمندمقدار خوشبختي و سعادت را به مقدار بهره

ده و ش ـ تجمـلات  رقب ـ و ، اسير زرقرديگيو دنيا هدف زندگي او قرار م دانديم
دكوراسـيون   يي در پوشـاك و چشـمي، رقابـت در تجمـلات، مـدگرا    چشم و هم

كـه بـا    هـا ي. چه بسـيار زنـدگ  وي خواهد شداصلي زندگي  يهااز دغدغه ،منزل
 انحـراف كشـيده شـده و مـرد بـراي بـرآورده كـردن        پرداختن به امـور مـادي بـه   

د كـرده و  نامشروع كسب درآم ـ يهااز راه زن و فرزند، مجبور شده يهاخواسته
 برخورداري اگر زن و شوهر در عين بنابراينشد؛ آنان با انيپايگوي اميال بپاسخ

روح  يازينياخلاقي و ب لئرا در فضا مادي و رفاه نسبي، خوشبختي يهااز نعمت
ف مـادي كارشـان بـه مشـاجره و اخـتلا      لائمس ـ نيتـر بدانند، ديگر براي كوچك

 .دخواهد كشين
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 ي در زندگيستيزمصاديق ساده
ه كمـال  و در نهايـت رسـاندن آدميـان ب ـ    هادر اسلام، براي راهنمايي و رشد انسان

 نهايي، به نقش و اهميت الگو تأكيد زيادي شده است.
كه به صـورت   كند؛ يكي آني به دو شيوه عمل ميپردازاسوهقرآن كريم در 

كنـد و ديگـران را   الگـو مطـرح مـي    ةمنزل ـهايي را بـه  مستقيم و صريح، شخصيت
هـاي والايـي كـه    . برخـي از شخصـيت  سـازد متوجه آنها و پيروي از رفتارشان مي

 از: اندعبارتدعوت به اقتداي از رفتار آنها شده است 
 ؛29احزاب ةسور 21 ةدر آي   خدارسول خدا الف ـ
 .30ممتحنه ةسور 4 ةدر آي اهيمابراهيم حضرت ـ ب

وم يـا  ق ـيـك   اي زيبايي از رفتار و منش انسانيهگاهي نيز قرآن به طرح جلوه
 ،هكند؛ مانند آسيور مستقيم به تأسي از آنها دعوت نمي، ولي به طپردازديمگروه 

ــت    ــف و مقاوم ــحاب كه ــون، اص ــر فرع ــف  همس ــرت يوس ــر  ــف حض در براب
اعـم   در قرآن كريم، الگوها ژهيبه ودر فرهنگ اسلامي و  .هاي نفس امارهكشش
» انانس ـ«جا گردد. ملاك و ميزان در اينيا منفي، به مرد يا زن منحصر نمي از مثبت
 نه جنسيت.  ،است

در  زيسـتي بنابراين با توجـه بـه اهميـت الگوپـذيري در افـراد و اهميـت سـاده       
 :شوديمزيستي اشاره ي بارزي از سادههانمونهجامعه، به ذكر 

بپيامب ر     پيامب     هـاي                           هـاي نيـك اسـت؛ از جملـه خصـلت         خصـلت     ار ي ع      تمام   ة    نمون  ببببرپي
        هـاي كسـب      راه        يكي از           از آنجا كه   و    ،               رغبتي به دنياست                      پسنديده ايشان زهد و بي

      زيســتي           مختلــف ســاده       جوانــب   ي       در تمــام  بر ــامبر      پيــامبر            زيســتي اســت.         زهــد، ســاده
   )،                                                             همچون، خوراك، پوشاك، مسكن، مركب، پرهيز از خـوي اسـتكبار و غيـره    (

         روي زمـين    ب ب ب ب ربـامب  ر     پيـامب  «  :      نويسـد                         ابن ابي الحديد معتزلي مـي                   الگوي بشريت است.
                     هاد و روي آن دو زانو  ن                                          خورد و چون بردگان دو ساق خود را بر زمين مي      غذا مي

               اي از فروتنـي و               شد، خـود نشـانه                             كه بر الاغ بدون پالان سوار مي       و اين     نشست   مي
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                                  كه در آن حال فردي ديگر را هـم، تـرك                      آن حضرت است و اين   ي   نفس       شكسته
  ،               ابـن ابـي الحديـد    (   »                              اي استوارتر بر اين حالت وي است          كرد، نشانه           خود سوار مي

 ).   234  ،  ق    1337
 در ،بودنـد  بـوينبـوي  ةريس ـپاسـداران  نيز كـه   رزندانشو ف عليحضرت علي

سراسر جذبـه   عليزندگي مولا علي. كردنديمزيستي از آن بزرگوار پيروي ساده
گلين در مقابل كاخ سبز  ةخاندر  عليعلي بود؛الهي  هايارزشو كشش به سوي 

كه آن را بـا تـلاش و كوشـش و     بودداري سرمايه ،عليعلي .ردكمي علم قدشام 
ترين مردم جامعه قرار ا خود را در سطح ضعيفامبود، دست آورده ه كشاورزي ب

چگونه من راضي شـوم كـه بـه مـن     «د: نفرمايمي). ايشان 1379 شرفخاني،( دادمي
هاي آنان نباشم و يا الگـو  منان شريك دشواريؤو با مردم و م مؤمنان اميربگويند 

آن ). همچنـــين 45 ةنامـ ـ ،البلاغــه نهــج (» !در تنگناهــاي زنــدگي آنــان نباشــم    
پشمين خود را آن قدر وصـله   ةجامبه خدا سوگند، اين «: نديفرمايم ضرتحضرت
 ).160 ة، خطبالبلاغهنهج(» كه از وصله كننده آن شرم دارم امكرده

زيسـتي اسـت.   و الگـوي سـاده    ـامبر پيـامبر  ةنيز شاگرد مدرس زهرا حضرت
مـا دوازده جـاي آن   ايشان را ديد كه بـا ليـف خر   ةكهنوقتي سلمان فارسي چادر 

وصله شده بود، متعجب گرديد و با گريه چنين گفت: دختران قيصر و كسري در 
روپوشي كهنه بر تن دارد كـه دوازده جـاي     حمدسندس و حريرند و دختر محمد

! سلمان از لباسم تعجب كرده االلهرسولآن وصله شده است. آن حضرت گفت: يا 
مود، پنج سال است كه من و علي جز است، قسم به آن كه تو را به حق مبعوث فر

و  دهـيم مـي يك پوست گوسفند نداريم كه روزها بر روي آن به شـترمان علـف   
و بالش ما از پوسـتي اسـت كـه درون     كنيمميآن را فرش  رسدميچون شب فرا 

آخـرين وصـي    ةريس ـ). 303 ق،1403مجلسـي،  ( اسـت آن از ليف خرما پـر شـده   
بـه خـدا سـوگند،    «: نـد يفرمايم ـ ـادق ام صـادق زيستي است. امنيز ساده پيامبرپيامبر

جز پوشاكي درشت و خوراك او جز خوراكي سـخت نخواهـد    لباس مهدي
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 .)233ق، 3421نعماني، ( »31بود
او تيباهلو   پيامبرعلماي دين كه مقتداي خويش را پيامبر و در  داننـد يم اوت

 ،هـد انـد، الگـوي عملـي ز   ديگران بـوده  ةدين اسو بخشنجاتعمل به دستورات 
بـه  ؛ انيوحيـد بهبهـاني   االلهتي ـآزهـد  ند. به عنوان نمونـه  زيستي و قناعت بودهساد

 بافتيمهمسرش  آنها را      ًغالبا كرباس و تابدار بود و  شيهالباسبود كه  يااندازه
مختـاري،  ( ودباو  ةشيو زراندوزاناز  يريگكناره ؛دنيا هيچ نظر نداشت ةالبسو به 

1385 ،457.( 
ي بسيار محدود بود، به طوري كه از حد زندگ زني ميزندگي شيخ عباس قمي

مرتـب   يك قباي كرباسي بسيار تنهالباسش  ؛تر بودنييپايك اهل علم عادي هم 
 بـاس و تجمـل  . هيچ در فكر لديگذرانيمچند سال زمستان و تابستان را با قبا بود؛ 
 تيهلامن  گفتيمو  كردينماز سهم امام استفاده  ،گليم بود اشخانهفرش . نبود

 ).467 همان منبع،( ندارماستفاده از آن 
محقر و گلي  ياخانهبود.  تكلفيبو  ستيزسادهبسيار  ينيبهاءالديني االلهتيآ

تعمير  تعويض و ةاجازاز خود ثروتي به جاي نگذاشت و  .حسينيه داشتند در كنار
ي در تغييـر بـه منـزلش،   بـراي آمـدن فـردي     گـاه چيه ـ ؛منزل مسكوني را هم نداد

 ).1378 ،(حيدري كاشاني دادينمگي و وضع خود و منزل زند
 يشان،ا .زيستي ايشان بودساده ينيامام خميني يهايژگيو نيتربزرگيكي از 

ز مر يكـي ا زيستي نكشيد و همين ادست از ساده پربركتش، عمر انتهاي تا بتداز اا
 استعمار موفقو  با استبداد رشيناپذوقفهمستمر و  ةمبارزرا در  وي كه بود وامليع

ساده  ،خورديمساده  ،ديپوشيمساده ، طهاراطهار ةائم. ايشان به پيروي از ساخت
و آنچـه   گفـت يم ـآنچـه   ترمهمو از همه  كرديمساده معاشرت ، گفتيمسخن 
شـر  مخـتص بـه يـك ق    ،زيستي در بيـنش امـام  ساده .يكي بود هم با ،كرديمعمل 
 .خود را به آن مقيد كننداسلامي بايد  ةاقشار جامع ةهمبلكه  ،نبود
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 ـپكارهـاي عملـي   زيسـتي (راه ي نهادينه كردن سادههانهيزم ي سـاز ادهي
 زيستي در خانواده)ساده

     برخـي            خـانواده،         ه ويـژه  ب ـ                           زيستي در اركان مختلف جامعه                      با توجه به اهميت ساده
            ت است از:             اساس متن عبار                       ي اين مهم در خانواده بر   ساز   اده ي پ            كارهاي عملي    راه

               روز و توجه به                      بر قرائت قرآن در شبانه       والدين         ه ويژه ب              اعضاي خانواده        مداومت   .  1
  ؛          و طلب دنيا   ي    خواه   اده ي         در مذمت ز  ييتببي بلل ت ي ب          احاديث اهل

ين ومين            عملي معصومين   ة ر ي         توجه به س  .  2   ؛                 در برخورد با دنيا  و
             گان و علماي   بزر            جمله زندگي    از                   عيني از زهد و تقوا    ي  ها          دادن نمونه         الگو قرار  .  3

  ؛    ديني
  ؛ ي    افتن ي ن   دست  و                     آرزوهاى دور و دراز        اميال و        هيز از   پر  .  4
  ؛     هزينه    و پر     برق   و                         از شركت در مجالس پر زرق              اعضاي خانواده       پرهيز   .  5
  ؛    فردي                    هاى عبادى در زندگى                قرار دادن برنامه  .  6
  ؛         و سخنراني                     شركت در مجالس موعظه  .  7
  ؛ ش ي  آلا ي ب       ساده و      هاى                 معاشرت با خانواده  .  8
  ؛                   ها و زيارت اهل قبور                  شركت در تشيع جنازه  .  9

  .                            توجه دائمي به مرگ و ياد آخرت  .   10

 يريگجهينت
            انسان تأثير        معنوي   و                                                  يكي از موضوعاتي كه در زندگي فردي و اجتماعي و مادي 

                  تـر بـه آن توجـه شـده                                     زيستي و قناعت است كه متأسـفانه كـم                   بسزايي دارد، ساده
               متعـالي بـه حسـاب         هـاي     ارزش                          از نظر فرهنگ دينـي، يكـي از       كه    حالي    در     است، 
   از        يي كه         هاي ناروا      برداشت   با            و پارسايي      زيستي     ساده   ،         حقيقت زهد     گاهي   .    آيد  مي
           و گروهي در                     جمعي در مسير افراط    شود              گيرد، موجب مي       صورت مي     ديني       متون
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             زهـد، انـزوا و      ة   واژ                    اي كـه گـاهي بـا شـنيدن              ؛ بـه گونـه            قرار گيرند            وادي تفريط، 
ــردم و تمــدن و پي   ؛      تنهــايي ــادت در        شــرفت                        دوري از م ــا و عب ــه دع ــرداختن ب                             و پ
              گردد و اين به                               هاي زندگي، در ذهن انسان تداعي                        اي آرام و فارغ از مشغله    گوشه

   در      اسـت.            ايـن واژه              ساختن مفهوم                                        معناي واژگونه ساختن حقيقتي ارزشي و آلوده
                    مند و راستين است كه    عزت       ِ زيستىِ                         زيستى مورد نظر اسلام، ساده    ساده         صورتي كه 

  .   كند   نمى        مطابقت                 هاى ناصحيح با آن       برداشت
   ة             مصرف اسـت، ماي ـ    ة                                 زدگي را كه ناهنجاري رفتاري در حوز              قرآن كريم رفاه

      در هـر     ،                      خواهد از اسراف و تبذير                              ها معرفي كرده و از مسلمانان مي          هلاكت انسان
              از آنجـا كـه در                                    الگوي مصرفي خود را اصلاح نماينـد.                       شكل آن، اجتناب كنند و 

                             شـود، بايـد نقـش ايـن نهـاد را در                                ال مؤثر فرهنگ ديني ديـده مـي                  خانواده نيز انتق
            گرايـي، مـؤثر                        زيستي و پرهيـز از مصـرف          چون ساده  هم     هايي                دروني كردن ارزش

   را                            يات غرق گشته و سعادت خويش د        كه در ما   ي          پدر و مادر            به طور مثال         دانست.
      كننـد  ي م ـ                           ، در تربيت فرزندان نيز سعي      دانند ي                               در برخورداري هرچه بيشتر از آن م

     ممكـن                                                                 كه همين نوع خوشبختي را براي فرزندانشان تحصيل كنند و تا جايي كـه  
              گرد محروميت و       دهند ي  نم      اجازه                                          انواع وسايل رفاه را برايشان مهيا ساخته و      است

     حسـاس    ،       زودرنج   ،                              شان بنشيند. چنين فرزنداني، لوس       فرزندان                   نداري بر سر و روي
                               ر شخصـيت هـر فـرد در كـودكي تعيـين               زيـرا سـاختا     ؛  ند ي آ ي             مسؤوليت بار م    و بي

            بـدين ترتيـب،     .          تربيت شـود    ي                                    و در آن زمان است كه بايد به نحو صحيح     شود ي م
         كـودكي بـه                                         طعم محروميـت را نچشـيده و هميشـه در طـول         گاه چ ي           فرزندي كه ه

                بـه همـين قاعـده،                                           خويش رسيده، در زندگي فـردي و اجتمـاعي نيـز       ي  ها      خواسته
          مطـابق بـا        امـور                          كه در جريان واقعي زنـدگي،     ي ي        از آن جا     اما            خواهد رفت؛    پيش 

     تحمـل    ،   هـا  ي   سـخت                 اشخاص، در مقابل       گونه ن ي   ، ا   رود       پيش نمي                ميل شخصي افراد
      بـراي        حاضـرند      كـه    ي   طـور          كـرده، بـه        شكسـت          و احساس                را از دست داده     خود 

     و از        گرفتـه  ش ي                       اند، راه انحراف را در پ                        كه هميشه در اختيار داشته      آنچه         رسيدن به 
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    . د ن       خارج شو     ندگي  ز          مسير درست 
    مـدن   آ       بـه دسـت    «                      زيستي را بـراي فرزنـدان                                  در مقابل اگر والدين، مفهوم ساده

    صـرف   م                 تعريف كننـد، ديگـر     »                 وري مادي و معنوي   هره ب            يي همراه با  ا           بيشترين كار
    آور   ان              در ايـن صـورت، ن ـ     .                                                مسرفانه و زياده از حد، دلخواه فرزندان نخواهـد بـود  

       اء، بـه           واقعي اعض                        آوردن نيازهاي كاذب و غير       براي بر                         خانواده مجبور نخواهد بود 
                             شغل دوم و حتي سوم روي آورد. 

  ا  ر      زيسـتي      سـاده    ،            محـيط خـانواده     در   و     خـود           در زنـدگي         والـدين      اگر           بنابراين
   از    ي    اهيم  مف   با    ،                    ابتداي رشد و شكوفايي     همان     از    ان     فرزند                خود قرار دهند،   ة     سرلوح

     غيره     ت و       معنويا   ،         ثار، اخلاق  اي      دنيا،      برق   و     زرق                       قناعت، دوري از تجملات و      قبيل 
         دي بـاز و       بـا دي ـ      بلكـه    ،      داننـد  ي     آن نم ـ   ي  ها                         و سعادت را در دنيا و نعمت          آشنا شده
       واهنـد  خ   رو   ه  ب ـ         بهتـر رو   ،                   و با واقعيات زنـدگي    ه            اجتماع گذارد   ة      به عرص         روشن پا

                  گرايـي، خـانواده از        ِ                              زيسـتيِ اعضـاي خـانواده و پرهيـز از تجمـل               پس با ساده .  شد
         اد درون       بـين افـر     ة           زيستي، رابط                            رخوردار خواهد بود، زيرا ساده                استحكام بيشتري ب

      جتماع  ا                                                    سازد؛ بنابراين تعادل رواني بر خانواده و در نتيجه بر                   خانواده را محكم مي
               حاكم خواهد شد.

   ها    نوشت  پي
  .  ّ  ِلن اس ا   َ ع ل ى  ُ    ش ه داء    َ ُ  ُ  ل ت ك ون وا     ًو س طا   ُ  ًا م ة    ُ   ْ  ج ع ل ناك م   َ َ  ك ذ ل ك   و   .  1
 ».              يؤد ى الى الزهد   ّ    الت زه د    . « 2
 ». ْ    ِ ِل م ح ار م ا   ْ ع ن د   ع      َّ  و الت و ر     ِّ  ِ الن ع م ،   ْ ع ن د       ُّ ْ ُو  الش ك ر      ِ الأم ل ،    ُق ص ر     َّ    ُالز ه اد ة    . « 3
  . »              ّ   اول الزاهد الت زه د   . « 4
 ْ    ِ   ْ    ل ع ق يـان ، و         َ     م عـاد ن  ا     ِّ   ِ      الـذ ه بان  و   ـ   ُ ُـ    ه م  ك ن وز      لَ   ْـ َ   ي ف ت ح      َ ْ ِ     َ    ُ       َ ْلا ن ب يائ ه  ح ي ث  ب ع ث ه م  ا ن ِ   َ      ُ      َ   َ   و  ل و  ا راد  االله  س ب حان ه   «  .  5

  َ    َ   َ  ـ َ  َ ـ َ َ  ل ، و  ل و  ف ع ل  ل س ق ط       َ َ  َ   ر ضين  ل ف ع      َوش  الا                 ُ       َ ُ    ْ َ     ِ   ِ ْ    ِ   م غار س  ال ج نان ، و  ا ن  ي ح ش ر  م ع ه م ط ي ور  الس ماء  و  و ح 
 ـالا ع ي ن  م    َ ً       َ َ  ف ة  فيما ت ر ي  َ ض ع   ِ    ه م ، و        ي ع زائ م ف   ُ     ُ   َ    َ     َ      َ   َّ  ٍ لك ن  االله  س ب حان ه  ج ع ل  ر س ل ه  ا ولي ق و ة     ْ        ال ب لاء ... و    ُ   َ    ن ْ 

   ».  ْ     َ   ال ع ي ون  غ ني    ْ ُ ُ    ال ق ل وب  و       َ  ٍ    َ       ِ  ُحالات ه م ، م ع  ق ناع ة  ت م لا 
   ».  ْ      َ   ِ َ    ْ   َ     ْ        َّ  ُ  َ ِا ن ك  ما ع م ل ت  ح س ن  ال م ع ون ة ، خ فيف  ال م ؤ ون ة  «  .  6
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   ».    َ ِم ع ون ة        ِ َ  ُ  ْ      َ   ْ ُ   َ          ُ         ْر ح م ك  االله  يا ز ي د ، ق د  ك ن ت  خ فيف  ال م ؤ ون ة ، ع ظيم  ال  «  .  7
 ـع  ب ال ك فاف  و  ر ض ي  ع     ً     َ َعا ، و  ق ن       َ اج ر  طائ ه    ً       َ  َ   َ َ َ     ر ت ، ف ل ق د  ا س ل م  راغ با ، و        َ   َب اب  ب ن  الا    ْ    ُ  َي ر ح م  االله  خ  «  .  8            َ ْ  ِ     ن  االله ِ   ِ 

   ».            ًو  عاش  م جاه دا 
   ». َ ْ َ    ُ     ٌا ل ق ناع ة  راحة    . « 9

   ».    َ ْ   ِ ْ َّ    ِ         ُء  ع لي ص لاح  الن ف س  ال ق ناع ة  َ  َ  ُ  ا ع و ن  ش ي    . «  10
   ».  َّ َ لط ل با  ْ     ُ  ِ ال ع ز وف  ع ن      ِ  َ ْ م ك ت س ب  و  َ   ُ       ِ    َ ْ   ُ      ْث م رة  ال ق ناع ة  الا ج مال  ف ي ال    . «  11
   ».   ْ   ِس ت ك ثار     ِ َ م ؤ ن  الا    َ ْ ِ ط ر ح  َ ْ َ     ِ  َ ْ   ِّ     ِ ْ َّ    ِ َ           َ  َ  ُ ا ل ق ناع ة  ت ج ت م ع  ا لي ص يان ة  الن ف س  و  ع ز  ال ق د ر  و    . «  12
 ـ    َ ع ل ي ك    َ  أخ اف   ِ ِّ إ ن ي   َ ب ن ي    ي ا   . «  13  ـ م   ِ   َّ ب الل ه   َ   َ  ْف اس ت ع ذ    ْ َ ْ َ   ال ف ق ر      ْ  ْ ِل ل ع ق ل   ةٌ        ِ     َ ل لد ين  ـ م د ه ش    ةٌ  ْ َ ن ق ص  م    ْ َ ْ َال ف ق ر   َ ِ َّف إ ن   ْ    ن ه  

   ».  ْ  ْ ل ل م ق ت       ٌد اع ي ة 
   َّ   َ  َ  ِ        َ   ِ       ِ  َ   َ        َ       ِ   َ     َ                  والَّذينَ تَبوءو الدار والايمنَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجرَ الَيهِم ولا يجـِدونَ فـي صـدورِهم      .   14

   ». ) 9     (حشر/   َ     َ  ِ ِ   َ    ٌ لَو كانَ بهِِم خصَاصةٌ      ُ  َ      َ                   ً  ِ   حاجةً مما اوتوا و يؤثرونَ علي انَفُسهِم و
  .                ُ َ     َ   ُ  َ        و م ن يوق  ش ح  ن فس ه  ف ا ولئ ك  ه م  الم فل حون  .   15
   و      ِ   ً  و رِضـونًا   ً   َ   ِ ضـلاً مـنَ االلهِ    َ   َ  َ بتغَـونَ فَ  َ      ِ  اَمولهِم ي ِ          ِ  ُ  َ   َّ   َ   ِ         َ ُ        للفُقرَاء المهجِرينَ الَّذينَ اُخرِجوا من ديرِهم و  .   16

   ». ) 8     (حشر/              ُ   َ      َ   َ        ينصرونَ االلهَ ورسولَه اُولئك هم الصدقون
  َ   ـ ُ  ه و  خ ي ر      َ ل   ً    ً     ِ َّ   َقا  ح س نا  و  إ ن  االله   ِ  ر ز     ُم  االله  ْ  َّ َ ر ز ق ن ه     ُ    َ  مات وا ل ي  و   ِ  ُ  ُ   ُ    االله  ث م  ق ت ل وا أ     ِس بيل  وا في    ُهاج ر      َّ   َو  ال ذين   .   17

   ).  58    (حج/     َّ  ِ   َالر از قين 
   ».       ّ               ح ب  الدنيا ر أس  كل  خطيئه    . «  18
   ». َ        ْ       ل ت  م ن  ح بائ ل ك  ... َ ْا ف   ِ   ب ك  و   ال  ْ   ن  م خ    ْ َ  ُ    َ    ِ ِ         ُ   َ           ّ     َ ا ل ي ك  ع ن ي يا د نيا ف ح ب ل ك  ع لي غار ب ك، ق د  ان س ل ل ت  م    . «  19
   ».   َّ  ِالت ع ب      ُم ط ي ة   و     َّ  ِالن ص ب     َ ْ م ف ت اح     َّ ْ  ُالر غ ب ة    . «  20
   ». َ ْ    ت ل ح قوا  َ َ َّ ُ  ت خ ف ف وا   . «  21
 ِ   ه م ،  ت حالا   ُ   ْ ع ي ن  م ن   َ َ    َت ر ي الا    َ ً     ع ف ة  فيما     َم ، و ض  هِ            ٍ  ُ     ُ   َ    َ     َ      َ   َّ لك ن  االله  س ب حان ه  ج ع ل  ر س ل ه  ا ولي ق و ة  في ع زائ م   و    . «  22

   ».ذيا     سماع     َو الا      بصار  لاَ  َ    ت م لأ ا  ه    صاص   ْ     َ       َال ع ي ون  غ ني  و خ    ْ ُ ُ    ال ق ل وب  و    َ  ٍ    َ    م ع  ق ناع ة  ت م لأ
 ـ ٌ    َـ     ج ل  اب ت اع         و  ر   َ  ـ   و ب ق ه ا      َ ْ    َ ا ن ف س ه  ف أ       ب اع  ف يه    ٌج ل  ر   نِ  َ ٍّ            َّ     ق ر  و  الن اس  ف يه ا ر ج لا       د ار  م             ْ  ٍّ  الد ن ي ا د ار  م م ر  لا   . «  23

   ». َ َ  ت ق ه ا ع  َ ْ    َ ن ف س ه  ف أ
   ».       ت ه فيها  ِ    در  رغب قَ       َ  ُ      َ   ُ         َ   َ             َ        م ن ي رغ ب  ف ي الد نيا ف طال  فيها أم ل ه ا عمي االله  ق لب ه ع لي    . «  24
  .)7/(روم  ُ  َل ون  ِ       ة  ه م  غاف      ْ   ِ          ْ     ِ    ْ   َ   ً   َظاه را  م ن  ال ح ياة  الد ن يا و  ه م  ع ن  ال آخ ر    َ    َي ع ل م ون   .   25
   ).  77     (قصص/     َد ين   ْ  ْ ال م ف س     ي ح ب  لا   َاالله   ِ َّإ ن    ِر ض الأ   ف ي   ْ َ   ال ف س اد       َ  ِ...لات ب غ   .   26
روايات متعددي در تشويق و تأييد تلاش براي رفاه زن و فرزند موجود است، رجوع شـود    .   27
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  . 104/69به بحارالانوار، 
  َ  َ ْ َ     لا  ت ف ر ح وا  و  َ  َ ُ   ف ات ك م ،     َ       س و ا ع ل ى م ا أ تَ   َ  َ ل ك ي لا  «   َ   ب ح ان ه  س   ِ   َ   ْ ُ ْ  ِ   َ  َ   ُن  م ن  ال ق ر آن : ق ال  االله    ُّ  َ   َ  َ     ُّ ُ   الز ه د  ك ل ه  ب ي ن  ك ل م ت ي    . «  28

   ». َ َ    ُّ  َ َ َ ِ    خ ذ  الز ه د  ب ط ر ف ي هأ   َ َ   ت ي ف ق د الآ  ْ  َ ْ    َ         ِال م اض ي و  ل م  ي ف ر ح  ب     َ  س  ع ل ى     َ  ْ  م ن  ل م  ي أ«  و   »  َ  ُ آت اك م   ِ  ب م ا
   َاالله   َـ َ ك ر    ذَ   و     ـ َ الآخ ر     ـ   ي و م       ْو  ال    َاالله   ْ ـ   ر ج وا   ي     َ  كـان     ـ ْ ل م ن       َ ٌح س ن ة   ُ   ٌا س و ة    ِاالله      ِر س ول    ف ي  َ ُ ل ك م     َكان   َ َ ل ق د   .   29

  . َ    ًك ث يرا 
  . ِ      إ ب راه يم    ف ي    َ ٌح س ن ة   ُ   ٌا س و ة   َ ُ ل ك م     َ كان ت   َ ق د   .   30
   ».            ّ                    ّ       ما لباسه الا  الغليظ و لا طعامه الا  الجشبفوالله   . «  31

 و مآخذ منابع

      اعلمـي     ة  سس ؤ م       بيروت:    .      البلاغه   نهج    شرح    ،  ق)    1337 (                    عبدالحميد بن عبداالله            ابي الحديد،   . ابن1
   .        مطبوعات

جفـى  نمحمـد تقـى آقـا     ةترجم ـ، عيـون اخبـار الرضـا    ،تـا) (بي بويه، محمد بن علىابن با. 2
 انتشارات علميه اسلامي.، تهران: 1ج ،اصفهانى

، ايرهباقر كم محمد ةترجم، تحف العقول عن آل الرسول ،ق) 4( ابن شعبه، حسن بن علي. 3
 اسلاميه. تهران:

  م                           هـاي دينـي در تربيـت و اسـتحكا                       نقش التزام بـه آمـوزه      )،    1389                   . پناهي، علي احمد ( 4
  .  77   ، ص 2 ة                 معرفت اخلاقي، شمار   ة      فصلنام   ،       خانواده

 .لبيتالبيتقم: آل، 15ج ،الشيعه لئوسا ،ق)1409بن حسن ( حر عاملي، محمد. 5
 نا.بي :قمچاپ دوم،  ،الثقلينتفسير نور ق)،1112( علي بن جمعه حويزي، عبد. 6
 ب.انتشارات تهذي، قم: چاپ اول ،سيري در آفاق ،)1378( حسين ،كاشانيحيدري . 7
 .ينيامام خميني تنظيم و نشر آثار ةسسؤم تهران: ،امام ةفيصح ،)1361( روح االله امامخميني، . 8
 دانشـگاه  تهـران:    ،     الكلـم      و درر          غـررالحكم     شرح  ،ق)1122( خوانساري، محمد بن حسين. 9

 .تهران
 . دريا: تهران چاپ دوم، ،»منطق عملي« نبوي ةسير ،)1385( مصطفي ،تهراني دلشاد. 10
   در                            زهد و ساده زيستي و نقش آن «   )،     1392                                      . زاهدي، عبدالرضا و كريمي درچه، محمـد (   11

  ،  4 1          لاقـي، شـمارة                    ، فصلنامة معرفت اخ »                                        رشد فردي و اجتماعي از منظر آيات و روايات
  .  23 ص

 .انتشارات پارسايانقم:  ،عليرفتارشناسي امام علي ،)1379( شرفخاني، احمد. 12
ف پ چهارم، قـم: انتشـارات شـري   ، چامكارم الاخلاق ،ق)1412( . طبرسي، فضل بن حسن13
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